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مقدمه

نامه امام علی به فرزندش امام حسن مجتبی؟عهما؟ از معروف ترین 

اشتر،  به  مالک  نامه  از  بعد  که  نامه های حضرت است  و مشهورترین 

از  بازگشت  هنگام  امام  را  نامه  امام است.این  نامه های  ازطولانی ترین 

جنگ صفین ، در سرزمینی به نام حاضِرَین، )مکانی است بین حلب 

و قنّسرین( نوشتند.

این نامه از این جهت بسیار جالب و ارزنده است که امام، امامی را 

موعظه می کند و حجّت خدا حجّت خدایی را نصیحت می کند و به 

 او تذکراتی قیمتی می دهد. پس چقدر این مطالب، برای اصلاح ما در 

همه  ابعاد و جوانب زندگی می تواند مؤثر باشد و نقش مهمّی را ایفا  کند. 

کامل درس اخلاق و سیر و سلوک الی الله در این نامه  در واقع یک دروه  

به  چشم می خورد.

نکته اول: اگرچه مخاطب نامه، یک نفر و آن شخص امام حسن 

مجتبی؟ع؟ است ولی هدف حضرت از این مطالب، همه  مسلمانان و 

که همه، فرزندان پیامبر اکرم؟ص؟  شیعیان جهان می باشد. به  دلیل این 



و امیر مؤمنان؟ع؟ هستیم؛ زیرا پیامبر اسلام؟ص؟ فرمودند: من و علی دو 

پدر این امّت هستیم.

نکته دوم: سنّ مبارک امام علی؟ع؟ در زمان نوشتن نامه ٦٠ سال و 

سنّ حضرت مجتبی؟ع؟ در آن هنگام ٣٠ سال بوده است و شخص ٣٠ 

ساله هنوز جوان است و حضرت می فرماید: قلب جوان آماده پذیرش هر 

گونه تعلیمات می باشد.

نکته سوم: معمولًا هنگام نامه نگاری این طور می نویسند: این نامه 

کلمه  فلان، اسم  از فلان شخص برای فلان شخص است و به  جای 

ذکر می کنند؛ مثلًا نامه ای است از علی بن ابیطالب به مالک اشتر. ولی 

که اسم خود و  خصوصیّت این نامه این است که حضرت به جای این 

کند، نامه نویس را با ٦ صفت و مخاطب نامه یعنی  اسم فرزندش را ذکر 

فرزندش را با ١٤ صفت یاد می کند.

و همان طور که ملاحظه خواهید کرد این اوصاف پدر و پسر آنچنان 

که خودِ بیان این اوصاف، یک دنیا درس  تکان دهنده و آموزنده است 

اخلاق است که توجه هر انسان خواب و غافلی را به خود جلب می کند.

نکته چهارم: آنچه در این کتاب آمده ترجمه قسمت اعظم نامه 31 

می باشد .

گردیده را می توان موارد زیر  که در این نامه مطرح  مهمترین مطالبی 

برشمرد:



اجتماعی،  اخلاق  خودسازى،  مراحل  روزگار،  حوادث  و  انسان 

شتاب در تربیت فرزند، روش تربیت فرزند، ضرورت توجه به معنویّات، 

ضرورت آخرت گرایی، معیارهاى روابط اجتماعی، تلاش در جمع آورى 

زاد و توشه، نشانه هاى رحمت الهی، شرایط اجابت دعا، ضرورت یاد 

مرگ، شناخت دنیا پرستان، ضرورت واقع نگرى در زندگی )ارزش هاى 

گون اخلاقی(، حقوق دوستان، ارزشهاى اخلاقی و جایگاه زن. گونا

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان به منظور آشنایی هرچه بیشتر 

گرفت ترجمه این نامه را در  دانشجویان با معارف ناب علوی تصمیم 

اختیار دانشجویان قرار دهد. بدین منظور یکی از بهترین ترجمه های 

گرفته انتخاب، و به  که به وسیله خانم فاطمه شهیدی انجام  این نامه 

گردید. ضمن تشکر از مترجم محترم و آرزوی توفیق  شکل نفیس چاپ 

کتاب، نقطه عطفی برای آشنایی  روز افزون برای ایشان، امیدواریم این 

هرچه بیشتر با افکار و اندیشه های امیرمؤمنان؟ع؟ باشد.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان





سفارش هاى
ى که پدر
زندگى اش
و به پايان است ر



12

که زندگى اش رو به پايان است سفارش هاى پدرى 

کهمىرود؛ اينسفارشهاىپدرىاست 1
کهمىداندلحظههامىگذرند؛ پدرى 2
مىداندزندگىاشروبهپاياناست؛ 3

پدرىتسليمنظامروزگار،ازدنيابيزار؛ 4
که خانه ها را  که مى داند نوبت اوست  گذشتگان  ساکن خانه هاى   5

بگذارد و برود.

اينسفارشهاىپدرىاستبهفرزندش.فرزندان،آرزوهاىدرازى 6
کهبهآنهانمىرسند؛ دارند

کهبهنابودىمىرسد. درراهىمىروند 7
فرزندانانسان،نشانهگاهتيردردها، 8

اسيرانروزگار، 9
تيررسرنجها، 10
بندگاندنيا، 11
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معاملهگرانهيچوپوچ 12
وبرندههاىرقابتفناوزوالاند. 13

فرزندانانسان،دربندمرگ، 14
گزيرازرنج، نا 15
همدماندوه، 16

آماجبلا، 17
شکستخوردهشهوت 18
وجانشينمردگاناند. 19

فرزندم!

کرده،روزگارسرکشازمنمىگريزد کهمىبينمدنياپشت اينروزها 20
وآخرت،نزديکمىشود. 21

ازفکروذکرديگران،رهاشدهام. 22
بهبيرونازخود،اعتنايىندارم. 23

نگاهمازمردم،بهدرونمبرگشته،بهخودمىانديشم. 24
نزديکشدنمرگ،ازفکرهاوخواهشهاهممرامنصرفکرده، 25

وحقيقتوجودمراعريان،پيشچشممنهاده، 26
کهشوخىبرنمىدارند کرده مرامشغولامورىجدى 27

کهعينواقعيتاند. کشانده وبهحقايقى 28
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)اينروزهاازفکرديگرانبيرونآمدهام؛ولىبهتوفکرمىکنم( 29
چون تو پاره وجود منى،  

نه، بالاتر از اين، تو، خود منى!  30

رنجىبهتوبرسد،بهمنرسيده؛ 31
گرسراغتبيايد،سراغمنآمده؛ مرگا 32

حالواحوالتو،حالواحوالمناست 33
بههمينخاطر،ايننامهرامىنويسم. 34

مىنويسمتاپشتوپناهتوباشد؛چهمنزندهبمانم،چهنمانم. 35

فرزندم! 

کنوپيوستهبهفرماناوباش سفارشتمىکنمازخداپروا 36
کن وباپياپىبهخاطرآوردنش،دلتراآباد 37

بهريسماناوبياويز. 38
کدامرشته،محکمترازرشتهبينتووخداست؟ 39

گرآنرابگيرى!- گر،ا -ا 
دلترازندهنگهدار؛بايادآورى، 40

هوايشرابميران؛باپارسايى، 41
کن؛باباور، توانايش 42

روشنايىاشده؛باانديشه، 43
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کن؛بافکرمرگ، حقيرش 44
کنددنيارفتنىاست؛ کناقرار وادارش 45

گوارىهاىدنياراببيند؛ کنباچشمباز،نا وادارش 46
از ازتغييرحالواحوال؛ ازهيبتروزگار؛ کند کنواهمه وادارش 47

کهشايددرراهباشند. روزهاوشبهاىتلخى
داستان رفتگان را برايش بگو!  48

بگو بر سر آنها که پيش از او بودند، چه آمده!  49

ديار و يادگار رفتگان را نشان او بده!  50

»ببین چه ها کردند؟  51

از کجا کوچ کردند؟ بعد کجا فرود آمدند و ماندنى شدند؟  52

از کنار رفیقان، به ديار ناآشنايى رفتند  53

و همین امروز و فرداست که تو هم از آنها شوى«  54

فرزندم!

کن. آخرراهراآباد 55
آندنياراباايندنياعوضنکن 56

گفتگونکن دربارهآنچهنمىدانى، 57
کهلازمنيستحرفىبزنى،نزن وآنجا 

گمشوى،هماناولراه،پا،پَسبکش؛ گرمىترسىدرراهى ا 58
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که چون،درآستانهسرگردانى،بازايستادنوتأمل،بهتراستازاين 59
ک،تورابرپشتخودبنشانندوهرجاببرند. بگذارىحوادثهولنا

بهخوبىهابخوانواهلخوبىباش! 60
بادستوزبان،بدىرابران! 61

تمامسعىاترابکنتاازاهلبدى،دوربمانى! 62
کنونگذارتاملامتهيچ کهشايدوبايد،درراهخداجهاد آنطور 63

ملامتگرى،تورانگهدارد.
کههست،دراعماقسختىهاو درجستوجوىحقيقت،هرجا 64

درانبوهحوادث،غوطهورشو.
وپِىِفهمحقيقتدينباش! 65

ى ها! گوار ى و تحمل نا خودت را عادت بده به صبور  66

ى و اين شکیبايى در مسیر حق! چه اخلاق خوبى است اين صبور  67

درهمهاحوال،وجودترابهخدايتبسپار! 68
پيشاوباشى،پناهتامناستونگهبانتقوى. 69

هرچه مى خواهى، تنها از او بخواه  70

که دادن و ندادن، دست اوست.  71

مدامازاوتقديرهاىخوببخواه! 72
کنوبهايننامه،پشتنکن. فرزندم،بهاينسفارشهادقت 73
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پى نوشت:
نْيَا )4(  مَانِ )2( الُْدْبرِِ الْعُمُرِ )3( الُْسْتَسْلِمِ للِدُّ مِنَ الْوَالدِِ الْفَانِ )1( الُْقِرِّ للِزَّ
مَا لَ  لِ  الُْؤمِّ الَْوْلُودِ  إلَِ   )5( الَْوْتَى وَ الظَّاعِنِ عَنهَْا غَداً  اکِنِ مَسَاکِنَ  السَّ
الکِِ سَبيِلَ مَنْ قَدْ هَلَکَ )7( غَرَضِ الْسَْقَامِ )8( وَ رَهِينةَِ  يُدْرِکُ )6( السَّ
نْيَا )11( وَ تَاجِرِ الْغُرُورِ )12(  امِ )9( وَ رَمِيَّةِ الَْصَائِبِ )10( وَ عَبْدِ الدُّ الْيََّ
قَرِينِ  وَ   )15( الْمُُومِ  حَلِيفِ  وَ   )14( الَْوْتِ  أَسِيِر  وَ   )13( الَْناَيَا  غَرِيمِ  وَ 
هَوَاتِ )18( وَ خَلِيفَةِ  يعِ الشَّ الْحَْزَانِ )16( وَ نُصُبِ الْفَاتِ )17( وَ صَِ
هْرِ  نْيَا عَنِّي وَ جُُوحِ الدَّ ا بَعْدُ فَإنَِّ فيِمَ تَبَيَّنتُْ مِنْ إدِْبَارِ الدُّ الْمَْوَاتِ)19(. أَمَّ
 )22( سِوَايَ  مَنْ  ذِکْرِ  عَنْ  يَزَعُنيِ  مَا   )21( إلََِّ  الْخِرَةِ  إقِْبَالِ  وَ   )20( عَلََّ 
هَمُّ  النَّاسِ  ومِ  هُُ دُونَ  بِ  دَ  تَفَرَّ حَيْثُ  أَنِّ  غَيْرَ   )23( وَرَائِي  بمَِ  الِهْتمَِمِ  وَ 
حَ لِ مَضُْ  فَنيِ عَنْ هَوَايَ )25( وَ صََّ نَفْسِ )24( فَصَدَفَنيِ رَأْيِي وَ صََ
أَمْرِي )26( فَأَفْضَ بِ إلَِ جِدٍّ لَ يَکُونُ فيِهِ لَعِبٌ )27( وَ صِدْقٍ لَ يَشُوبُهُ 
)30( حَتَّى کَأَنَّ شَيْئاً  کَذِبٌ )28( وَ وَجَدْتُکَ بَعْضِ )29( بَلْ وَجَدْتُکَ کُلِّ
مِنْ  فَعَناَنِ   )32( أَتَانِ  أَتَاکَ  لَوْ  الَْوْتَ  کَأَنَّ  وَ   )31( أَصَابَنيِ  أَصَابَکَ  لَوْ 
أَمْرِکَ مَا يَعْنيِنيِ مِنْ أَمْرِ نَفْسِ )33( فَکَتَبْتُ إلَِيْکَ کِتَابِ )34( مُسْتَظْهِراً 
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وَ  بُنيََّ  أَيْ  اللَِّ  بتَِقْوَى  أُوصِيکَ  فَإنِِّ   .)35( فَنيِتُ  أَوْ  لَکَ  بَقِيتُ  أَنَا  إنِْ  بهِِ 
وَ   )38( بحَِبْلِهِ  الِعْتصَِامِ  وَ  بذِِکْرِهِ )37(  قَلْبکَِ  عِمَرَةِ  وَ   )36( أَمْرِهِ  لُزُومِ 
أَيُّ سَبَبٍ أَوْثَقُ مِنْ سَبَبٍ بَيْنکََ وَ بَيَْ اللَِّ إنِْ أَنْتَ أَخَذْتَ بهِِ )39( أَحْيِ 
رْهُ  نَوِّ وَ   )42( باِلْيَقِيِ  هِ  قَوِّ وَ   )41( هَادَةِ  باِلزَّ أَمِتْهُ  وَ   )40( باِلَْوْعِظَةِ  قَلْبَکَ 
هُ فَجَائِعَ ْ رْهُ باِلْفَناَءِ )45( وَ بَصِّ کْمَةِ )43( وَ ذَللُِّْ بذِِکْرِ الَْوْتِ )44( وَ قَرِّ  باِلِْ

امِ )47( وَ  يَالِ وَ الْيََّ هْرِ وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّ رْهُ صَوْلَةَ الدَّ نْيَا )46( وَ حَذِّ الدُّ
قَبْلَکَ مِنَ  بمَِ أَصَابَ مَنْ کَانَ  رْهُ  وَ ذَکِّ  )48( الَْاضِيَ  أَخْبَارَ  عَلَيْهِ  اعْرِضْ 
وَ   )51( فَعَلُوا  فيِمَ  فَانْظُرْ  آثَارِهِمْ )50(  وَ  دِيَارِهِمْ  وَ سِْ فِ   )49( ليَِ  الْوََّ
عَمَّ انْتَقَلُوا وَ أَيْنَ حَلُّوا وَ نَزَلُوا )52( فَإنَِّکَ تَِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الْحَِبَّةِ 

تَ کَأَحَدِهِمْ )54(.  وَ حَلُّوا دِيَارَ الْغُرْبَةِ )53( وَ کَأَنَّکَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِْ
فيِمَ  الْقَوْلَ  دَعِ  وَ   )56( بدُِنْيَاکَ  آخِرَتَکَ  تَبعِْ  لَ  وَ   )55( مَثْوَاکَ  فَأَصْلِحْ 
إذَِا خِفْتَ  طَرِيقٍ  عَنْ  أَمْسِکْ  وَ   )57( تُکَلَّفْ  لَْ  فيِمَ  طَابَ  الِْ وَ  تَعْرِفُ  لَ 
الْهَْوَالِ  رُکُوبِ  مِنْ  خَيْرٌ  لَلِ  الضَّ ةِ  حَيْرَ عِندَْ  الْکَفَّ  فَإنَِّ   )58( ضَلَلَتَهُ 
)59( وَ أْمُرْ باِلَْعْرُوفِ تَکُنْ مِنْ أَهْلِهِ )60( وَ أَنْکِرِ الُْنکَْرَ بيَِدِکَ وَ لسَِانکَِ 

لَ  وَ  جِهَادِهِ  حَقَّ  اللَِّ  فِ  جَاهِدْ  وَ   )62( بجُِهْدِکَ  فَعَلَهُ  مَنْ  بَايِنْ  وَ   )61(

تَأْخُذْکَ فِ اللَِّ لَوْمَةُ لَئِمٍ )63( وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ للِْحَقِّ حَيْثُ کَانَ )64( 
نعِْمَ  وَ   )66( الَْکْرُوهِ  عَلَ   َ التَّصَبُّ نَفْسَکَ  دْ  عَوِّ وَ   )65( ينِ  الدِّ فِ  هْ  تَفَقَّ وَ 
کَ  إلَِِ إلَِ  هَا  کُلِّ أُمُورِکَ  فِ  نَفْسَکَ  ئْ  أَلِْ وَ   )67( الَْقِّ  فِ  التَّصَبُُ  الْلُُقُ 
)68( فَإنَِّکَ تُلْجِئُهَا إلَِ کَهْفٍ حَرِيزٍ وَ مَانعٍِ عَزِيزٍ )69( وَ أَخْلِصْ فِ الَْسْأَلَةِ 
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رْمَانَ )71( وَ أَکْثرِِ الِسْتخَِارَةَ )72( وَ  لرَِبِّکَ )70( فَإنَِّ بيَِدِهِ الْعَطَاءَ وَ الِْ
مْ وَصِيَّتيِ وَ لَ تَذْهَبَنَّ عَنکَْ صَفْحاً)73( ... تَفَهَّ
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آن که 
به بیراهه
ود نمى ر
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که به بيراهه نمى رود آن 

فرزندم!
رفتهوناتوانىمرافرامىگيرد؛ سنوسالمن،بالا 1

را سفارشها اين رسد، راه از شتابان اجلم که اين از پيش گفتم 2
کنم؛ بنويسموايناوصافرابراىتوثبت

نکندديگرنتوانمآنچهدردروندارم،بهتوبرسانم؛ 3
کند؛ کهناتوانمىشود،انديشهوفکرمهمنقصپيدا نکندجسمم 4

نکندبعضىوسوسههاىدرونوبرون،زودترازمن،بهقلبتوبرسند 5
کنند. ودلتراسختورميده

ى است که هر بذری  بى ترديد، دل جوان، زمین خالى از کشت وکار  6
در آن بپاشند، مى پذيرد و مى روياند؛ 

که دلت سخت شود و فکرت مشغول  به همین خاطر، پيش از اين   7
هزارجا گردد، تربيت تو را شروع کردم؛ 

تا با انديشه و اراده اى مصمم، سراغ حقايقى بيايى که اهل تجربه، پيش   8



23

از تو، زحمت گشتن و يافتن آنها را کشیده اند؛ حقايقى که لازم نیست براى 

جُستجوى آنها رنجى ببرى و دوباره تجربه شان کنى.

کهمارسيديم،يا بادريافتاينحقايق،بههمانآثارىمىرسى 9
کهبراىمانامعلوموتاريکبود،برايتروشنشود. شايدنکاتى

فرزندم!

منبهاندازههمهپيشينيانعمرنکردهام؛ 10
کردم. کردند،دقت امابهآنچه 11

کردم. کهازروزوروزگارشانمانده،فکر بهحکايتهايى 12
گشتم درنشانههاويادگارهايشان 13

شدممِثليکىازآنها 14
گويىباهمهآنها، حتىبالاتر.منازسرگذشتهمهآنهاخبرداشتم؛ 15

کردهام. ازاولينتاآخريننفر،زندگى
زلالىوتيرگى،سودوزياناموررافهميدم. 16

کردمومبهمو بعد،ازهرچيزى،براىتو،زلالوزيبايشراانتخاب 17
کنارزدم. کشرا شبههنا

مِثلهرپدردلسوزى،نگرانتوبودم. 18
کنم؛درست گرفتم)براساساينتجربهها(تربيتتوراآغاز تصميم 19
کهتودراوجزندگىهستىودرآستانهرويارويىباجهان؛ همينحالا،
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ک. کهنيتتسالماستودرونتصافوپا  همينحالا 20
با کنم؛ شروع تفسيرش و کتابخدا با را تربيتت گرفتم تصميم 21

احکاماسلاموحلالوحرامها.خواستمچيزىغيراينهانگويم.
بهخاطرهواهاى براىمردم، که ترسيدممکتبهاوشبهاتى بعد 22
نفسانىوانديشههاىباطلشانپيشآمده،حقيقتراازچشمتوهم

مثلهمانمردم،بپوشاند؛
گاهمىکنم؛ پسبرخلافميلقلبىام،توراازانديشههاىديگرهمآ 23
کهتسليمامرى چونبهيقينرسيدنترابيشازايندوستدارم

کهدرآن،ازمهلکههاوشبهههادراماننيستى. شوى
کهدرمسيراينتجربهها،خدا،تورابهرشدبرساند. بهايناميدم 24

وتامسيرمعتدلوراست،راهببرد. 25
کنى: اينک،اينسفارشهاىمن؛ازتومىخواهمبهآنهاعمل 26

فرزندم!

بدان! خوشايندترين چیزى که دلم مى خواهد از وصیت من بگیرى،   27

پرواى خداست؛

مسيرى همان در افتادنت راه و اوست مقرر چه هر به کتفا ا 28
کردند؛ کهپدرانونيکويانخاندانتطى 

کهتومىپائى. چونآنهامدامدلوروحشانرامىپائيدند؛همانجور 29
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کهاهلفکرومراقبهاى. بهخودفکرمىکردند؛چونتو 30
که که،بايدبهحقايقى سرانجام،اينمراقبههاآنهارارساندبهاين 31

کنند مىشناسند،عمل
گذارند. وهرچهتکليفشاننيست،وا 32

مىخواهد گر ا نمىپذيرد، را کانت نيا دستاورد اين تو، قلب گر ا 33
کهآنهادانستند،پسمراقب خودشحقيقترابداند،همانطور

باش.خواستنوجستوجويت،براىدانستنوفهميدنباشد؛
نهغوطهدرشبهههاوتشديدجدلها. 34

کمکبخواه، قبلازآغازجستوجو،ازخدا 35
کنتاتوفيقتدهد. بهاوباشوق،رو 36

کناربگذار! هرچهتورابهشبههودودلىمىاندازد، 37
کهيکرنگشدوسرفرودآورد، دلت 38

کاملشد، کهازپريشانىدرآمدو رأىونظرت 39
کن. گاه،بهحقايقاينوصيت،دقت آن 40

گردلتيکرنگنشد، ا 41
وفکروخيالت،آراموآسودهنشد، 42

پسبدان!چونشترىشبکوربهبيراههمىروى، 43
ودرتاريکىها،غوطهورمىشوى. 44
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کهدرجستوجوىديناست،بهبيراهههانمىرودوتاريکىو آن 45
روشنىرابههمنمىآميزد.

دراينآميختگىها،ايستادن،بهترازرفتناست. 46
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پى نوشت:
بَادَرْتُ   )1( وَهْناً  أَزْدَادُ  رَأَيْتُنيِ  وَ  سِناًّ  بَلَغْتُ  قَدْ  رَأَيْتُنيِ  لََّا  إنِِّ  بُنيََّ  أَيْ 
بوَِصِيَّتيِ إلَِيْکَ وَ أَوْرَدْتُ خِصَالً مِنهَْا قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ بِ أَجَلِ )2( دُونَ 
فِ  نُقِصْتُ  کَمَ  رَأْيِي  فِ  أُنْقَصَ  أَنْ  أَوْ   )3( نَفْسِ  فِ  بمَِ  إلَِيْکَ  أُفْضَِ  أَنْ 
فَتَکُونَ  نْيَا  الدُّ فتَِنِ  وَ  الْوََى  غَلَبَاتِ  بَعْضُ  إلَِيْکَ  يَسْبقَِنيِ  أَوْ   )4( جِسْمِي 
أُلْقِيَ فيِهَا  مَا  الْاَليَِةِ  الَْدَثِ کَالْرَْضِ  قَلْبُ  مَ  إنَِّ وَ   )5( النَّفُورِ  عْبِ  کَالصَّ
ءٍ قَبلَِتْهُ )6( فَبَادَرْتُکَ باِلْدََبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّکَ  مِنْ شَْ
وَ  بُغْيَتَهُ  التَّجَارِبِ  أَهْلُ  کَفَاکَ  قَدْ  مَا  الْمَْرِ  مِنَ  رَأْيِکَ  بجِِدِّ  لتَِسْتَقْبلَِ   )7(

رِبَتَهُ فَتَکُونَ قَدْ کُفِيتَ مَئُونَةَ الطَّلَبِ وَ عُوفيِتَ مِنْ عِلَجِ التَّجْرِبَةِ )8(  تَْ
مَ أَظْلَمَ عَلَيْناَ مِنهُْ )9(.  فَأَتَاکَ مِنْ ذَلکَِ مَا قَدْ کُنَّا نَأْتيِهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ مَا رُبَّ
فِ  نَظَرْتُ  فَقَدْ   )10( قَبْلِ  کَانَ  مَنْ  عُمُرَ  رْتُ  أَکُنْ عُمِّ لَْ  إنِْ  وَ  إنِِّ  بُنيََّ  أَيْ 
تُ فِ آثَارِهِمْ )13( حَتَّى  رْتُ فِ أَخْبَارِهِمْ )12( وَ سِْ مْ )11( وَ فَکَّ أَعْمَلِِ
مَعَ  رْتُ  قَدْ عُمِّ أُمُورِهِمْ  مِنْ  إلََِّ  انْتَهَى  بمَِ  کَأَنِّ  بَلْ   )14( کَأَحَدِهِمْ  عُدْتُ 
رِهِ  نَفْعَهُ مِنْ ضََ فَعَرَفْتُ صَفْوَ ذَلکَِ مِنْ کَدَرِهِ وَ   )15( مْ إلَِ آخِرِهِمْ  لِِ أَوَّ
فْتُ  يْتُ لَکَ جَيِلَهُ وَ صََ )16( فَاسْتَخْلَصْتُ لَکَ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ نَخِيلَهُ وَ تَوَخَّ
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فِيقَ  عَنکَْ مَهُْولَهُ )17( وَ رَأَيْتُ حَيْثُ عَناَنِ مِنْ أَمْرِکَ مَا يَعْنيِ الْوَالدَِ الشَّ
وَ  الْعُمُرِ  مُقْبلُِ  أَنْتَ  وَ  ذَلکَِ  يَکُونَ  أَنْ  أَدَبکَِ  مِنْ  عَلَيْهِ  أَجَْعْتُ  وَ   )18(

هْرِ )19( ذُو نيَِّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفْسٍ صَافيَِةٍ )20( وَ أَنْ أَبْتَدِئَکَ بتَِعْلِيمِ  مُقْتَبَلُ الدَّ
وَ  حَلَلهِِ  وَ  أَحْکَامِهِ  وَ  سْلَمِ  الِْ ائِعِ  شََ وَ  تَأْوِيلِهِ  وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَِّ  کِتَابِ 
هِ )21( ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنْ يَلْتَبسَِ عَلَيْکَ مَا  حَرَامِهِ لَ أُجَاوِزُ ذَلکَِ بکَِ إلَِ غَيْرِ
ذِي الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ )22(  اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِهِ مِنْ أَهْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ مِثْلَ الَّ
فَکَانَ إحِْکَامُ ذَلکَِ عَلَ مَا کَرِهْتُ مِنْ تَنبْيِهِکَ لَهُ أَحَبَّ إلََِّ مِنْ إسِْلَمِکَ 
فيِهِ  اللَُّ  قَکَ  يُوَفِّ أَنْ  رَجَوْتُ  وَ   )23( الْلََکَةَ  بهِِ  عَلَيْکَ  آمَنُ  لَ  أَمْرٍ  إلَِ 
هَذِهِ  إلَِيْکَ وَصِيَّتيِ  فَعَهِدْتُ   )25( يَْدِيَکَ لقَِصْدِکَ  أَنْ  وَ   )24( لرُِشْدِکَ 
وَ اعْلَمْ )26(. يَا بُنيََّ أَنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بهِِ إلََِّ مِنْ وَصِيَّتيِ تَقْوَى اللَِّ 
لُونَ  )27( وَ الِقْتصَِارُ عَلَ مَا فَرَضَهُ اللَُّ عَلَيْکَ وَ الْخَْذُ بمَِ مَضَ عَلَيْهِ الْوََّ

نَظَرُوا  أَنْ  يَدَعُوا  لَْ  مُْ  فَإنَِّ  )28( بَيْتکَِ  أَهْلِ  مِنْ  الِوُنَ  الصَّ وَ  آبَائِکَ  مِنْ 
هُمْ آخِرُ  رٌ )30( ثُمَّ رَدَّ رُوا کَمَ أَنْتَ مُفَکِّ لِنَْفُسِهِمْ کَمَ أَنْتَ نَاظِرٌ )29( وَ فَکَّ
مْسَاکِ عَمَّ لَْ يُکَلَّفُوا )32( فَإنِْ أَبَتْ  ذَلکَِ إلَِ الْخَْذِ بمَِ عَرَفُوا )31( وَ الِْ
مٍ  نَفْسُکَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلکَِ دُونَ أَنْ تَعْلَمَ کَمَ عَلِمُوا فَلْيَکُنْ طَلَبُکَ ذَلکَِ بتَِفَهُّ
قَبْلَ  ابْدَأْ  وَ   )34( الْصُُومَاتِ  عُلَقِ  وَ  بُهَاتِ  الشُّ طِ  بتَِوَرُّ لَ   )33( تَعَلُّمٍ  وَ 
 )36( تَوْفيِقِکَ  فِ  إلَِيْهِ  غْبَةِ  الرَّ وَ   )35( کَ  بإِلَِِ باِلِسْتعَِانَةِ  ذَلکَِ  فِ  نَظَرِکَ 
فَإنِْ   )37( ضَلَلَةٍ  إلَِ  أَسْلَمَتْکَ  أَوْ  شُبْهَةٍ  فِ  أَوْلََتْکَ  شَائِبَةٍ  کُلِّ  تَرْکِ  وَ 
کَ  أَيْقَنتَْ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُکَ فَخَشَعَ )38( وَ تَمَّ رَأْيُکَ فَاجْتَمَعَ وَ کَانَ هَُّ
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تَمِعْ لَکَ  تُ لَکَ )40( وَ إنِْ لَْ يَْ ْ اً وَاحِداً )39( فَانْظُرْ فيِمَ فَسَّ فِ ذَلکَِ هَّ
مَ  إنَِّ أَنَّکَ  فَرَاغِ نَظَرِکَ وَ فکِْرِکَ )42( فَاعْلَمْ  نَفْسِکَ )41( وَ  مَا تُِبُّ مِنْ 
ينِ مَنْ خَبَطَ  لْمَءَ )44( وَ لَيْسَ طَالبُِ الدِّ طُ الظَّ تَْبطُِ الْعَشْوَاءَ )43( وَ تَتَوَرَّ

مْ )46(. مْسَاکُ عَنْ ذَلکَِ أَمْثَلُ فَتَفَهَّ أَوْ خَلَطَ )45( وَ الِْ
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همان که
مى آفريند،
مى میراند
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که مى آفريند، مى ميراند  همان 

فرزندم!
کن بهوصيتمنخوبفکر 1

کهزندگىدراختياراوست؛ کسىاست وبدان،مرگدراختيار 2
کهمىآفريند،مىميراند؛ همان 3

کهنيستمىکند؛بازمىگرداند؛ همان 4
گرفتارمىکند،آسايشمىبخشد. که همان 5

بىترديد،دنيا،جزبانظامخداوندى،برقرارنمىماند:نعمتها، 6
کهقراردادهومادرکنمىکنيم. سختىها،سزاىروزجزاوامورى

درک بعضى سنت هاى خداوندى، اگر برايت مشکل شد، بگذار به   7
حساب اين که به حکمت هاى آن نادانى؛

چون تو در اول آفرينش، نادان بودى و بعد دانايت کردند.  8

ى فکرت را سرگردان  زياد پيش آمده که چیزهايى را نمى دانى؛ امور  9

بعدها  اما  نمى يابد؛  آنها  فهم  براى  راهى  بصیرتت،  و  مى کنند 
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درکشان مى کنى؛

کهتوراآفريده،روزىدادهوخلقتىمتعادلبخشيده،پناه پسبهآن 10
ببر!

بندگىاتبراىاوباشد؛شوقتبهاووهراستازاو. 11

فرزندم، بدان!

کهپيامبرخبرآورد؛پسبگذاراو کسىازخداخبرىنياورده،آنجور 12
پيشواىتوباشد.

اوتوراتانجات،راهببرد. 13
کوتاهىنکردم. کردنتو،هيچ مندرنصيحت 14

که توبخواهىخودترابشناسى،سعىهمبکنى،بازبهآنحدى 15
منتورامىشناسمودرکمىکنم،نمىرسى.

فرزندم، بدان!

گرخدايتشريکىداشت،رسولانآنشريک،سراغتمىآمدند؛ ا 16
آثارپادشاهىاورامىديدى؛ 17

کارهاواوصافشباخبرمىشدى؛ از 18
ولىاوخداىيگانهاىاست؛ 19

کهخودش،خودشراوصفمىکند. همانجور 
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کسىباحکومتشدرتضادنيست؛ 20
بودهونابود،نمىشود؛ 21

پيشازهمهچيزاستوآغازوابتدايىندارد؛ 22
بعدازهمهچيزاستوآخروانتهايىندارد 23

کهدلىياديدهاى،تمامربوبيتاورادريابد. بزرگترازآن 24
کهاينحقيقترادريافتى،  حالا 25

کهشأنىحقيردارد؛ کسىباشد رفتارت،رفتار 
قدرتىناچيز، 26
ضعفىزياد، 27

وحجمبزرگىنياز؛ 28
نيازبهتوفيقفرمانبرى،هراسازانتقاموترسازخشماو؛ 29

کهبىترديد،اوجزبهزيبايىها،فرماننداده چون 30
وجزاززشتىهادورتاننکرده. 31

فرزندم!

گشتناش،خبر توراازدنياوحالتش،نيستشدنودستبهدست 32
کردم؛

کهآنجابراىاهلشآماده کردم؛ازآنچه ازآخرتهمخبرت 33
کردهاند.
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براىهردوجهانهممثالهايىزدم؛تاعبرتبگيرىوقدمهايترا 34
باتوجهبهآنبردارى.

از  که  مسافرانى اند  مثل  شناخته اند،  و  آزموده  را  دنیا  که  مردمى   35

منزل گاهى بى آب و گیاه، عزم جايى را کرده اند، وسیع و آباد.

گوار، همه را  ى دوست، سختى سفر و غذاى نا آنان، رنج راه و دور  36

تاب مى آورند؛ 

تا به خانه وسیع و منزل گاه امن و آرامشان برسند.  37

ازاينسختىها،دردىاحساسنمىکنند؛ 38
هزينههاىسفرراضررحسابنمىکنند 39

دوستداشتنىترازآنچهبهمنزلومحلهموعود،نزديکشانمىکند، 40
چيزىنيست

و مردمى که دنیا فريبشان داده، مثل مسافرانى اند که از جايى وسیع  و   41

آباد، مى روند به منزل گاهى بى آب و گیاه؛

کوچ، از اين رفتن به جانب  و برايشان ناخوشايندتر و دشوارتر از اين   42

ناآباد، چیزى نیست.
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پى نوشت:
أَنَّ  وَ   )2( الَْيَاةِ  مَالکُِ  هُوَ  الَْوْتِ  مَالکَِ  أَنَّ  اعْلَمْ  وَ   )1( وَصِيَّتيِ  بُنيََّ  يَا 
الُْعَافِ  هُوَ  الُْبْتَلَِ  أَنَّ  وَ   )4( الُْعِيدُ  هُوَ  الُْفْنيَِ  أَنَّ  وَ   )3( الُْمِيتُ  هُوَ  الْاَلقَِ 
وَ  النَّعْمَءِ  مِنَ  عَلَيْهِ  جَعَلَهَا اللَُّ  مَا  عَلَ  إلَِّ  لتَِسْتَقِرَّ  تَکُنْ  لَْ  نْيَا  الدُّ أَنَّ  وَ   )5(

عَلَيْکَ  أَشْکَلَ  فَإنِْ  تَعْلَمُ )6(  لَ  مَِّا  شَاءَ  مَا  أَوْ  الَْعَادِ  فِ  الَْزَاءِ  وَ  الِبْتلَِءِ 
لُ مَا خُلِقْتَ بهِِ جَاهِلً  ءٌ مِنْ ذَلکَِ فَاحْلِْهُ عَلَ جَهَالَتکَِ )7( فَإنَِّکَ أَوَّ شَْ
وَ يَضِلُّ  رَأْيُکَ  ُ فيِهِ  يَتَحَيرَّ وَ  الْمَْرِ  مِنَ  هَلُ  تَْ مَا  أَکْثَرَ  مَا  وَ   )8( ثُمَّ عُلِّمْتَ 
رَزَقَکَ  وَ  خَلَقَکَ  ذِي  باِلَّ فَاعْتَصِمْ   )9( ذَلکَِ  بَعْدَ  هُ  تُبْصُِ ثُمَّ  کَ  بَصَُ فيِهِ 
 .)11( شَفَقَتُکَ  مِنهُْ  وَ  رَغْبَتُکَ  إلَِيْهِ  وَ  تَعَبُّدُکَ  لَهُ  لْيَکُنْ  وَ   )10( اکَ  وَ سَوَّ
سُولُ   الرَّ عَنهُْ  أَنْبَأَ  کَمَ  سُبْحَانَهُ  اللَِّ  عَنِ  يُنبْئِْ  لَْ  أَحَداً  أَنَّ  بُنيََّ  يَا  اعْلَمْ  وَ 
آلُکَ  لَْ  فَإنِِّ   )13( قَائِداً  النَّجَاةِ  إلَِ  وَ   )12( رَائِداً  بهِِ  عليه السلمفَارْضَ 
نَصِيحَةً )14( وَ إنَِّکَ لَنْ تَبْلُغَ فِ النَّظَرِ لنِفَْسِکَ وَ إنِِ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِي 
يکٌ لَتََتْکَ رُسُلُهُ )16( وَ  هُ لَوْ کَانَ لرَِبِّکَ شَِ لَکَ )15(. وَ اعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ
لَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْکِهِ وَ سُلْطَانهِِ )17( وَ لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَ صِفَاتهِِ )18( وَ لَکِنَّهُ 
هُ فِ مُلْکِهِ أَحَدٌ )20( وَ لَ يَزُولُ  إلَِهٌ وَاحِدٌ کَمَ وَصَفَ نَفْسَهُ )19( لَ يُضَادُّ
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بَعْدَ الْشَْيَاءِ  )22( وَ آخِرٌ  ليَِّةٍ  قَبْلَ الْشَْيَاءِ بلَِ أَوَّ لٌ  )21( أَوَّ يَزَلْ  لَْ  أَبَداً وَ 
بلَِ نِاَيَةٍ )23( عَظُمَ عَنْ أَنْ تَثْبُتَ رُبُوبيَِّتُهُ بإِحَِاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصٍَ )24( فَإذَِا 
ةِ  عَرَفْتَ ذَلکَِ فَافْعَلْ کَمَ يَنبَْغِي لثِِْلِکَ أَنْ يَفْعَلَهُ فِ صِغَرِ خَطَرِهِ )25( وَ قِلَّ
هِ )28( فِ طَلَبِ  مَقْدِرَتهِِ )26( وَ کَثْرَةِ عَجْزِهِ )27( و عَظِيمِ حَاجَتهِِ إلَِ رَبِّ
يَأْمُرْکَ لَْ  هُ  فَإنَِّ  )29( سُخْطِهِ  مِنْ  فَقَةِ  الشَّ وَ  عُقُوبَتهِِ  مِنْ  الْشَْيَةِ  وَ   طَاعَتهِِ 
أَنْبَأْتُکَ  قَدْ  إنِِّ  بُنيََّ  يَا   .)31( قَبيِحٍ  عَنْ  إلَِّ  يَنهَْکَ  لَْ  وَ   )30( بحَِسَنٍ  إلَِّ 
مَا  وَ  الْخِرَةِ  عَنِ  أَنْبَأْتُکَ  وَ   )32( انْتقَِالِاَ  وَ  زَوَالِاَ  وَ  حَالِاَ  وَ  نْيَا  الدُّ عَنِ 
ذُوَ  تَْ وَ  بَِا  لتَِعْتَبَِ  الْمَْثَالَ  فيِهِمَ  لَکَ  بْتُ  ضََ وَ   )33( فيِهَا  لِهَْلِهَا  أُعِدَّ 
نْيَا کَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِِمْ مَنزِْلٌ جَدِيبٌ  مَ مَثَلُ مَنْ خَبََ الدُّ عَلَيْهَا )34( إنَِّ
وا مَنزِْلً خَصِيباً وَ جَناَباً مَرِيعاً )35( فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ وَ فرَِاقَ  فَأَمُّ
وَ  دَارِهِمْ  سَعَةَ  ليَِأْتُوا   )36( الَطْعَمِ  جُشُوبَةَ  وَ  فَرِ  السَّ خُشُونَةَ  وَ  دِيقِ  الصَّ
يَرَوْنَ  لَ  وَ   )38( أَلَاً  ذَلکَِ  مِنْ  ءٍ  لشَِْ يَِدُونَ  فَلَيْسَ   )37( قَرَارِهِمْ  مَنزِْلَ 
مْ وَ أَدْنَاهُمْ  بَُمْ مِنْ مَنزِْلِِ ءَ أَحَبُّ إلَِيْهِمْ مَِّا قَرَّ نَفَقَةً فيِهِ مَغْرَماً )39( وَ لَ شَْ
تهِِمْ )40( وَ مَثَلُ مَنِ اغْتََّ بَِا کَمَثَلِ قَوْمٍ کَانُوا بمَِنزِْلٍ خَصِيبٍ فَنبََا  مِنْ مَلََّ
ءٌ أَکْرَهَ إلَِيْهِمْ وَ لَ أَفْظَعَ عِندَْهُمْ مِنْ  بِِمْ إلَِ مَنزِْلٍ جَدِيبٍ )41( فَلَيْسَ شَْ

مُفَارَقَةِ مَا کَانُوا فيِهِ إلَِ مَا يَْجُمُونَ عَلَيْهِ وَ يَصِيُرونَ إلَِيْهِ )42(.
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ود، پیش از فر
ودت را جای فر
هموار کن
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کن  پيش از فرود، جاى فرودت را هموار 

فرزندم!
در رابطه با ديگران، دل خودت را میزان قرار بده؛  1

هرچه براى خودت مى خواهى، براى آنها هم بخواه؛  2
هرچه براى خودت نمى خواهى، براى آنها هم نخواه؛  3

ى به تو ظلمى شود، ظلمى نکن. همان جور که خوش ندار  4
ى به تو خوبى کنند، خوبى کن. همان جور که دوست دار  5

بد   براى خودت هم  بد است،  بکنند  اگر  مردم  فکر مى کنى  هرچه   6
حساب کن.

هر چه را براى خودت مى پسندى، براى آنها هم بپسند.  7
هر چه نمى دانى، نگو؛ حتى اگر آن چه مى دانى کم است.  8

هر چه نمى خواهى درباره ات بگويند، درباره کسى نگو.  9
ازخودراضىبودن،خلافدرستىوآفتانديشههاست. 10

و بکن را تمامسعىات و نباش( راضى هستى، که اين )به پس 11
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ذخيرهسازِديگراننباش.
پروردگارت، برابر در هميشه، از بيشتر رسيدى، که هم مقصد به 12

خاشعباش.

بدان! 

ى بدان راهى طولانى و دشوار، پيش رو دار  13

ى، ى؛ به سبک بار قطعا به توشه کافى نیاز دار  14

کهقدمهايتدرستودرمسيرباشند؛ وبهاين 
بيشازطاقتت،باربرندار 15

گيرتشود. کهمبادادرراه،سنگينىبار،دستوپا 16
اگر بين نیازمندان، کسى را يافتى که توشه ات را برايت به قیامت ببرد   17

و توشه را، فرداى محشر، در لحظه احتیاج، به تو برگرداند، وجودش را 

غنیمت بشمار )انفاق کن؛ انفاق کن(، بار را بگذار بر دوش او.

تا مى توانى، بار و کوله اش را سنگین کن؛  18

شايد بعدها، کسى را با اين مشخصات، پيدا نکنى.  19

غنيمت را وجودش مىخواهد، وام تو از دارايىات روزِ کسى هر 20
بشمار؛

گرفتارى،وامرابهتوپسدهد. تادرآنروزتنگدستى،روز 21
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بدان!

ى گردنه و گذرگاهى دشوار، پيش رو دار  22

مردم اوضاع از بهتر آن، از عبور وقت روزسبکباران، و کهحال 23
سنگينباراست.

کهشتابانردمىشود،حال کُنْدوآهستهعبورمىکند،ازآن که هر 24
بدترىدارد.

گزيرى يا در بهشت فرود آيى يا در جهنم. بعد از اين گذرگاه، نا  25

پس، پيش از فرود، قاصدى بفرست تا برايت، جايى آماده کند.  26

کن پيشازفرود،جاىفرودتراهموار 27
کردونهمىتوانبهدنيا کهبعدازمرگ،نهمىتوانخداراراضى 28

برگشت.

فرزندم!

گنجینه هاى آسمان و زمین به دست اوست، به تو اجازه   که  کسى   29

خواستن، و اجازه دعا داده، 

ضمانت کرده که خواهش هاى تو را جواب مى دهد،   30

فرمان داده، که بخواهى، تا بدهد.  31

پىمهرشباش،تابهتومهربورزد. 32
کسىحجابوفاصلهباشد. بينتووخودش،نگذاشته 33
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بين يکى نيست لازم پس نداده، حواله ديگر کسى به را تو 34
اووتوواسطهباشد.

وقتىبدمىکنى،راهبازگشتترانمىبندد. 35
درعذابتعجلهنمىکند. 36

وقتى توبه مى کنى و باز مى گردى، سرزنشت نمى کند.  37
گررسوايىحقتوست،باز،رسوايتنمىکند. حتىا 38

وقتىبازمىگردى،سختنمىگيردومىپذيردت. 39
لطفش، از و نمىدهد آزارت وجزا، باجريمه بازمىگردى، وقتى 40

نااميدتنمىکند؛
بلکهبازگشتترا،برايتثوابحسابمىکند. 41

کارخوبترادهتاحسابمىکند. گناهترايکىوهر هر 42
گذاشتهاست. برايتدرِبازگشتراباز 43

کهمىکنى،صدايترامىشنود. صدايش 44
کنى،نجوايترامىفهمد. گربااونجوا دردل،ا 45

نيازترامىبرىپيشاو. 46
سفرهدلتراپيشاووامىکنى. 47

ازغموغصههايت،بهاوشکايتمىکنى. 48
گرفتارىهايت،ازاوچارهمىخواهى. براى 49

کمکمىخواهى. کارهايت،ازاو در 50
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کس   که هیچ  گنجینه هاى لطفش درخواست مى کنى  چیزهايى از   51
ديگر نمى تواند آنها را بدهد؛

ى ها. مثل طول عمرها، سلامتى بدن ها و وسعت روز  52
کلید همه گنجینه هايش را گذاشت در دو دست تو؛ وقتى به تو اجازه   53

دعا و خواهش داد.
حالاهروقتبخواهى،بادعا،درهاىنعمتشرابازمىکنى. 54

وانبوهمهرولطفشرابهروىخودت،سرازيرمىکنى. 55
دير آمدن پاسخ دعاها، نا امیدت نکند... .  56

خیلى وقت ها، دعايت را دير اجابت مى کند؛ چون در اين تأخیرها،   57
پاداش دعا کننده و عطايى که به امیدوار، مى دهند، بيشتر مى شود.

خیلى وقت ها، چیزى مى خواهى، نمى دهند؛  58
اما، در دنیا يا آخرت، بهتر از آن را به تو مى بخشند؛  59

يا آن را نمى دهند؛ چون به صلاحت نیست.  60
خیلى وقت ها، اگر چیزى که خواسته اى بدهند، دينت از بين مى رود.  61
کهزيبايىاشبرايتبماندورنجوسختىاش،از پسچيزىبخواه 62

تودورباشد؛
کهنهثروتبراىتوباقىمىماندونهتوبراىثروتباقىمىمانى. 63
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پى نوشت:
کَ  لغَِيْرِ فَأَحْببِْ   )1( کَ  غَيْرِ بَيَْ  وَ  بَيْنکََ  فيِمَ  مِيزَاناً  نَفْسَکَ  اجْعَلْ  بُنيََّ  يَا 
مَا تُِبُّ لنِفَْسِکَ )2( وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَاَ )3( وَ لَ تَظْلِمْ کَمَ لَ تُِبُّ أَنْ 
تُظْلَمَ )4( وَ أَحْسِنْ کَمَ تُِبُّ أَنْ يُْسَنَ إلَِيْکَ )5( وَ اسْتَقْبحِْ مِنْ نَفْسِکَ مَا 
کَ )6( وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بمَِ تَرْضَاهُ لَمُْ مِنْ نَفْسِکَ )7(  تَسْتَقْبحُِهُ مِنْ غَيْرِ
وَ لَ تَقُلْ مَا لَ تَعْلَمُ وَ إنِْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ )8( وَ لَ تَقُلْ مَا لَ تُِبُّ أَنْ يُقَالَ 
وَابِ وَ آفَةُ الْلَْبَابِ )10( فَاسْعَ  عْجَابَ ضِدُّ الصَّ لَکَ )9( وَ اعْلَمْ أَنَّ الِْ
لقَِصْدِکَ  هُدِيتَ  أَنْتَ  إذَِا  وَ   )11( کَ  لغَِيْرِ خَازِناً  تَکُنْ  لَ  وَ  کَدْحِکَ  فِ 
مَسَافَةٍ  ذَا  طَرِيقاً  أَمَامَکَ  أَنَّ  اعْلَمْ  وَ   .)12( لرَِبِّکَ  تَکُونُ  مَا  أَخْشَعَ  فَکُنْ 
هُ لَ غِنىَ بکَِ فيِهِ عَنْ حُسْنِ الِرْتيَِادِ وَ  أَنَّ وَ   )13( ةٍ شَدِيدَةٍ  بَعِيدَةٍ وَ مَشَقَّ
مِلَنَّ عَلَ ظَهْرِکَ فَوْقَ  هْرِ )14( فَلَ تَْ ةِ الظَّ ادِ مَعَ خِفَّ قَدْرِ بَلَغِکَ مِنَ الزَّ
طَاقَتکَِ )15( فَيَکُونَ ثقِْلُ ذَلکَِ وَبَالً عَلَيْکَ )16( وَ إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ 
تَاجُ  الْفَاقَةِ مَنْ يَْمِلُ لَکَ زَادَکَ إلَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوَافيِکَ بهِِ غَداً حَيْثُ تَْ
اهُ )17( وَ أَکْثرِْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ )18(  إلَِيْهِ فَاغْتَنمِْهُ وَ حَِّلْهُ إيَِّ
فَلَعَلَّکَ تَطْلُبُهُ فَلَ تَِدُهُ )19( وَ اغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرَضَکَ فِ حَالِ غِناَکَ )20( 
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تکَِ )21(. وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَکَ عَقَبَةً کَئُوداً  ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَکَ فِ يَوْمِ عُسَْ
)22( الُْخِفُّ فيِهَا أَحْسَنُ حَالً مِنَ الُْثْقِلِ )23( وَ الُْبْطِئُ عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالً 

ا عَلَ جَنَّةٍ أَوْ عَلَ نَارٍ )25(  عِ )24( وَ أَنَّ مَهْبطَِکَ بَِا لَ مَاَلَةَ إمَِّ مِنَ الُْسِْ
فَارْتَدْ لنِفَْسِکَ قَبْلَ نُزُولکَِ )26( وَ وَطِّئِ الَْنزِْلَ قَبْلَ حُلُولکَِ )27( فَلَيْسَ 
ذِي بيَِدِهِ  فٌ )28(. وَ اعْلَمْ أَنَّ الَّ نْيَا مُنصََْ بَعْدَ الَْوْتِ مُسْتَعْتَبٌ وَ لَ إلَِ الدُّ
لَکَ  لَ  تَکَفَّ وَ   )29( عَاءِ  الدُّ فِ  لَکَ  أَذِنَ  قَدْ  الْرَْضِ  وَ  مَوَاتِ  السَّ خَزَائِنُ 
حََکَ )32(  حَِهُ ليَِرْ جَابَةِ )30( وَ أَمَرَکَ أَنْ تَسْأَلَهُ ليُِعْطِيَکَ )31( وَ تَسْتَْ باِلِْ
يُلْجِئْکَ إلَِ مَنْ يَشْفَعُ  عَلْ بَيْنکََ وَ بَيْنهَُ مَنْ يَْجُبُکَ عَنهُْ )33( وَ لَْ  يَْ وَ لَْ 
لَکَ إلَِيْهِ )34( وَ لَْ يَمْنعَْکَ إنِْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ )35( وَ لَْ يُعَاجِلْکَ باِلنِّقْمَةِ 
يَفْضَحْکَ حَيْثُ الْفَضِيحَةُ بکَِ أَوْلَ  نَابَةِ )37( وَ لَْ  کَ باِلِْ ْ يُعَيرِّ )36( وَ لَْ 

يُناَقِشْکَ باِلَْرِيمَةِ وَ لَْ  نَابَةِ )39( وَ لَْ  دْ عَلَيْکَ فِ قَبُولِ الِْ يُشَدِّ )38( وَ لَْ 

وَ   )41( حَسَنةًَ  نْبِ  الذَّ عَنِ  نُزُوعَکَ  جَعَلَ  بَلْ   )40( حَْةِ  الرَّ مِنَ  يُؤيِسْکَ 
بَابَ  لَکَ  فَتَحَ  وَ   )42( عَشْاً  حَسَنتََکَ  حَسَبَ  وَ  وَاحِدَةً  سَيِّئَتَکَ  حَسَبَ 
الَْتَابِ وَ بَابَ الِسْتعِْتَابِ )43( فَإذَِا نَادَيْتَهُ سَمِعَ ندَِاکَ )44( وَ إذَِا نَاجَيْتَهُ 
نَفْسِکَ  ذَاتَ  أَبْثَثْتَهُ  وَ   )46( بحَِاجَتکَِ  إلَِيْهِ  فَأَفْضَيْتَ   )45( نَجْوَاکَ  عَلِمَ 
ومَکَ )48( وَ اسْتَکْشَفْتَهُ کُرُوبَکَ )49( وَ اسْتَعَنتَْهُ  )47( وَ شَکَوْتَ إلَِيْهِ هُُ

هُ  عَلَ أُمُورِکَ )50( وَ سَأَلْتَهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحَْتهِِ مَا لَ يَقْدِرُ عَلَ إعِْطَائِهِ غَيْرُ
ةِ الْبَْدَانِ وَ سَعَةِ الْرَْزَاقِ )52( ثُمَّ جَعَلَ  )51( مِنْ زِيَادَةِ الْعَْمَرِ وَ صِحَّ

شِئْتَ  فَمَتَى   )53( مَسْأَلَتهِِ  مِنْ  فيِهِ  لَکَ  أَذِنَ  بمَِ  خَزَائِنهِِ  مَفَاتيِحَ  يَدَيْکَ  فِ 
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عَاءِ أَبْوَابَ نعِْمَتهِِ )54( وَ اسْتَمْطَرْتَ شَآبيِبَ رَحَْتهِِ )55(  اسْتَفْتَحْتَ باِلدُّ
ليَِکُونَ  جَابَةُ  الِْ رَتْ عَنکَْ  مَ أُخِّ رُبَّ وَ   )56( إجَِابَتهِِ ...  إبِْطَاءُ  يُقَنِّطَنَّکَ  فَلَ 
ءَ  ْ مَ سَأَلْتَ الشَّ ائِلِ وَ أَجْزَلَ لعَِطَاءِ الْمِلِ )57( وَ رُبَّ ذَلکَِ أَعْظَمَ لِجَْرِ السَّ
فَ عَنکَْ  فَلَ تُؤتَاهُ )58( وَ أُوتيِتَ خَيْراً مِنهُْ عَاجِلً أَوْ آجِلً )59( أَوْ صُِ
لَِا هُوَ خَيْرٌ لَکَ )60( فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فيِهِ هَلَکُ دِينکَِ لَوْ أُوتيِتَهُ )61( 
لَ  فَالَْالُ   )62( وَبَالُهُ  عَنکَْ  يُنفَْى  وَ  جََالُهُ  لَکَ  يَبْقَى  فيِمَ  مَسْأَلَتُکَ  فَلْتَکُنْ 

يَبْقَى لَکَ وَ لَ تَبْقَى لَهُ )63(.
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به جایی ديگر
بايد رسید
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به جايى ديگر بايد رسيد

بدان، فرزندم!
بىترديد،تورابراىآخرتآفريدهاند؛نهبراىدنيا 1

براىفنا،نهبراىبقا؛ 2
براىمرگ؛نهبراىزندگى. 3

کهازآنجابايدرفت؛بهجايىديگربايدرسيد. جايىفرودآمدهاى 4
تودرجادهآخرتى! 5

ى از مرگ، نجات نمى يابد. ى مرگى و فرار تو شکار فرار  6
مرگ، شکار خودش را پيدا مى کند.  7

و بى برو برگرد، آن را مى گیرد.  8
ى گناه مى کنى. بترس از اين که مرگ، موقعى سراغت بيايد که دار  9

و با خودت هم مى گويى که از اين گناه توبه مى کنم.   10

گراين کهمرگ،بينتووتوبهموعودت،فاصلهبيندازد،ا بترسازاين 11
کردهاى. طورشود،خودتراتباه
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فرزندم!

زياد، ياد مرگ کن؛  12

گهان در آن فرو مى افتى ياد جايى که نا  13

و بعدِ مردن، به آن مى رسى؛  14

تا وقتى سراغت آمد، آماده باشى؛ کمربسته و مهیا؛  15

گهانى غافلگیرت کند و مغلوب شوى؛ نکند نا  16

نکند رنگ و لعاب مردمى که خیال برشان داشته، در دنیا مى مانند،   17

مردمى که مثل سگ، دنیا را از هم مى دزدند، تو را گول بزند.

کرده، کهازاحوالاينروزگارپست،توراخبر خدا 18
کرده، خوددنياهمبهتو،خودشرامعرفى 19

وزشتىهايشرانشانتداده. 20
کهپىدنيايند،سگهاىعوعوزنودرندگانشکارىاند؛ مردمى 21

بههمچنگودنداننشانمىدهند؛ 22
زورمندهاشان،بىزورهارامىخورند 23

کوچکترهاراتحتسلطهمىگيرند. بزرگهاشان، 24
بعضىهاشان،چهارپاىراموزانوبنددارند؛ 25

بعضىهارهاشده 26
کردهاند گم وزانوبندهاشانرا 27
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وبهتاخت،سَمْتِبيراههمىروند. 28
(رنجوآفتمىچرند؛ درشنزارىبىگياهوعلف)وپراز 29

کهمواظبشانباشد، بىچوپانى 30
کهآنهارا)درمرتعىسالم(بچراند. گلهبانى وبى 31

دنياآنهارابردبهراهىتاريک 32
گرفت؛تاعلائمونشانههاىراهروشنرانبينند. چشمهايشانراهم 33

آنان در سرگردانى هاى دنیا گم شدند؛  34

در نعمت هايش فرو رفتند  35

و دنیا شد خدايشان.  36

ى کردند ى کرد آنها هم با دنیا باز بعد، دنیا با آنها باز  37

و هرچه فراسوى آن بود، از ياد بردند.  38

کنارمىرود. کنى،تاريکى گرصبر ا 39
کجاوههاىسفر،رسيدهوآماده،ايستادهاند. 40

کاروانمىرسد. کهتندوسريعرود،به هر 41

فرزندم، بدان!

شبها، و روزها مرکب بر است، سوار زمان مرکب بر که آدمى 42
حتىوقتىخودشخيالمىکندايستادهاست،مرکبزمان،دارداو

راپيشمىبرد،
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کنشدهواستراحتمىکند، کهخيالمىکندجايىسا همانوقتى 43
داردروبهپايان،جلومىرود.

کهبهآرزويتنمىرسىوبيشازاندازهمقرر،عمر پسمطمئنباش 44
نمىکنى.

کهآدمهاىپيشازتورفتهاند. کهتودرهمانجادهاىهستى 45
پس در جست وجوى مال و منال دنیا، آرام و بى حرص باش و وقت   46

خرج کردنش هم سنجیده و زيبا عمل کن.

خیلى پيش آمده که افزون طلبى ها، همه مال را بر باد داده است.  47

اين طور نیست که هر که بيفتد پى مال و منال، به آن برسد  48

يا هر کس خیلى پى آن نباشد، محروم بماند.  49

گر کهآلودهپستىوفرومايگىشود؛حتىا روحترابالاترازاينبدان 50
ازاينمسير،بهآرزوهايتبرسى)کرامتروحترامعاملهنکن(.

مىشود، کم تو وجود و روح از آنچه با همقيمت کالايى، هيچ 51
نيست.

کهخداتوراآزادآفريدهاست.)آرزوهايت کسديگرىنباش بنده 52
فقطباپستىوفرومايگىبهدستمىآيند؟(

آن به مىشود شر مسير از فقط که خيرى است؛ خيرى جور چه 53
رسيد؟
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کهفقطازمسيرىسختمىشود چهجورآسايشىاست؛آسايشى 54
بهآنرسيد؟

کت نکندمرکبهاىطمع،تندوشتابان،توراتاچشمههاىهلا 55
ببرند.

کهنعمتىدراختياردارد،بينتووخداقرار گرمىتوانى،نگذاريکى ا 56
کهازاوبخواهى،مستقيمازخودخدا گيرد.)نعمترابهجاىاين

بخواه(.
بههرحال،همانقسمتوسهممقررترامىگيرى؛ 57

با  و  بزرگ تر  بدهد،  آدم  به  پاک  خداى  خود  که  اندکى  و  کم  ولى   58

ى است که آفريدگانش بدهند؛ با اين که همه  ارزش تر از زياد و بسیار

و هر نعمتى از اوست.

ى که از سکوت به تو مى رسد، آسان تر از جبران حرف هاى  جبران ضرر  59

نابجاست.

گرخوبومحکمببندى،هرچهدرظرفاست، بندهاىظرفراا 60
سالممىماند.

کههرچهدارى،درستنگهدارى؛تااينکه منبيشتردوستدارم 61
بيفتىپىآنچهديگراندارند.

تلخىيأس،بهترازخواستنازمردماست. 62
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گناهاست. کدامنى،بهترازتوانگرىبا کمدرآمدباپا کار 63
کسديگرنگهمىدارد. آدم،رازخودشرابهترازهر 64

کهبهضررخودشانتماممىشود. خيلىهادرراهىسعىمىکنند 65
پرحرف، هرزه گو مى شود  66

و آن که مى انديشد، بينايى مى يابد.  67
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پى نوشت:
للِْبَقَاءِ  لَ  للِْفَناَءِ  وَ   )1( نْيَا  للِدُّ لَ  للِْخِرَةِ  خُلِقْتَ  مَ  إنَِّ أَنَّکَ  بُنيََّ  يَا  اعْلَمْ  وَ 
طَرِيقٍ  وَ   )4( بُلْغَةٍ  دَارِ  وَ  قُلْعَةٍ  فِ  أَنَّکَ  وَ   )3( للِْحَيَاةِ  لَ  للِْمَوْتِ  وَ   )2(

لَ  وَ   )6( هَارِبُهُ  مِنهُْ  يَنجُْو  لَ  ذِي  الَّ الَْوْتِ  طَرِيدُ  أَنَّکَ  وَ   )5( الْخِرَةِ  إلَِ 
هُ مُدْرِکُهُ )8( فَکُنْ مِنهُْ عَلَ حَذَرِ أَنْ يُدْرِکَکَ وَ  يَفُوتُهُ طَالبُِهُ )7( وَ لَ بُدَّ أَنَّ
ثُ نَفْسَکَ مِنهَْا باِلتَّوْبَةِ )10( فَيَحُولَ  دِّ أَنْتَ عَلَ حَالٍ سَيِّئَةٍ )9( قَدْ کُنتَْ تَُ
بَيْنکََ وَ بَيَْ ذَلکَِ فَإذَِا أَنْتَ قَدْ أَهْلَکْتَ نَفْسَکَ )11(.يَا بُنيََّ أَکْثرِْ مِنْ ذِکْرِ 
الَْوْتِ )12( وَ ذِکْرِ مَا تَْجُمُ عَلَيْهِ )13( وَ تُفْضِ بَعْدَ الَْوْتِ إلَِيْهِ )14( حَتَّى 
يَأْتيَِکَ  لَ  وَ   )15( أَزْرَکَ  لَهُ  شَدَدْتَ  وَ  حِذْرَکَ  مِنهُْ  أَخَذْتَ  قَدْ  وَ  يَأْتيَِکَ 
نْيَا إلَِيْهَا وَ  اکَ أَنْ تَغْتََّ بمَِ تَرَى مِنْ إخِْلَدِ أَهْلِ الدُّ بَغْتَةً فَيَبْهَرَکَ )16( وَ إيَِّ
تَکَالُبهِِمْ عَلَيْهَا )17( فَقَدْ نَبَّأَکَ اللَُّ عَنهَْا )18( وَ نَعَتْ هِيَ لَکَ عَنْ نَفْسِهَا 
مَ أَهْلُهَا کِلَبٌ عَاوِيَةٌ وَ سِبَاعٌ  فَتْ لَکَ عَنْ مَسَاوِيَا )20( فَإنَِّ )19( وَ تَکَشَّ

ضَارِيَةٌ )21( يَرُِّ بَعْضُهَا عَلَ بَعْضٍ )22( وَ يَأْکُلُ عَزِيزُهَا ذَليِلَهَا )23( وَ 
قَدْ   )26( مُهْمَلَةٌ  أُخْرَى  وَ   )25( لَةٌ  مُعَقَّ نَعَمٌ   )24( صَغِيَرهَا  کَبيُِرهَا  يَقْهَرُ 
وحُ عَاهَةٍ بوَِادٍ وَعْثٍ )29(  أَضَلَّتْ عُقُولَاَ )27( وَ رَکِبَتْ مَهُْولَاَ )28( سُُ
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نْيَا  الدُّ بِِمُ  سَلَکَتْ   )31( يُسِيمُهَا  مُسِيمٌ  لَ  وَ   )30( يُقِيمُهَا  رَاعٍ  لَاَ  لَيْسَ 
طَرِيقَ الْعَمَى )32( وَ أَخَذَتْ بأَِبْصَارِهِمْ عَنْ مَناَرِ الْدَُى )33( فَتَاهُوا فِ 
َذُوهَا رَبّاً )36( فَلَعِبَتْ بِِمْ وَ  تَِا )34( وَ غَرِقُوا فِ نعِْمَتهَِا )35( وَ اتَّ حَيْرَ
لَعِبُوا بَِا )37( وَ نَسُوا مَا وَرَاءَهَا )38( رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَمُ )39( کَأَنْ قَدْ 
بُنيََّ  يَا  يَلْحَقَ )41(. وَ اعْلَمْ  أَنْ  عَ  وَرَدَتِ الْظَْعَانُ )40( يُوشِکُ مَنْ أَسَْ
هُ يُسَارُ بهِِ وَ إنِْ کَانَ وَاقِفاً )42( وَ  فَإنَِّ يْلَ وَ النَّهَارَ  أَنَّ مَنْ کَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّ
يَقْطَعُ الَْسَافَةَ وَ إنِْ کَانَ مُقِيمً وَادِعاً )43( وَ اعْلَمْ يَقِيناً أَنَّکَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَکَ 
ضْ فِ  وَ لَنْ تَعْدُوَ أَجَلَکَ )44( وَ أَنَّکَ فِ سَبيِلِ مَنْ کَانَ قَبْلَکَ )45( فَخَفِّ
هُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ جَرَّ إلَِ حَرَبٍ )47(  الطَّلَبِ وَ أَجْلِْ فِ الُْکْتَسَبِ )46( فَإنَِّ
وَ لَيْسَ کُلُّ طَالبٍِ بمَِرْزُوقٍ )48( وَ لَ کُلُّ مُمِْلٍ بمَِحْرُومٍ )49( وَ أَکْرِمْ 
تَعْتَاضَ  لَنْ  فَإنَِّکَ   )50( غَائِبِ  الرَّ إلَِ  إنِْ سَاقَتْکَ  وَ  دَنيَِّةٍ  نَفْسَکَ عَنْ کُلِّ 
کَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَُّ  بمَِ تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِکَ عِوَضاً )51( وَ لَ تَکُنْ عَبْدَ غَيْرِ
بعُِسٍْ  إلَِّ  يُناَلُ  يُسٍْ لَ  وَ   )53( بشٍَِّ  إلَِّ  يُناَلُ  مَا خَيْرُ خَيْرٍ لَ  وَ   )52( حُرّاً 
اکَ أَنْ تُوجِفَ بکَِ مَطَايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَکَ مَناَهِلَ الْلََکَةِ )55(  )54( وَ إيَِّ

فَإنَِّکَ   )56( فَافْعَلْ  نعِْمَةٍ  ذُو  اللَِّ  بَيَْ  وَ  بَيْنکََ  يَکُونَ  أَلَّ  اسْتَطَعْتَ  إنِِ  وَ 
مُدْرِکٌ قَسْمَکَ وَ آخِذٌ سَهْمَکَ )57( وَ إنَِّ الْيَسِيَر مِنَ اللَِّ سُبْحَانَهُ أَعْظَمُ 
وَ أَکْرَمُ مِنَ الْکَثيِِر مِنْ خَلْقِهِ وَ إنِْ کَانَ کُلٌّ مِنهُْ )58( وَ تَلَفيِکَ مَا فَرَطَ مِنْ 
صَمْتکَِ أَيْسَُ مِنْ إدِْرَاکِکَ مَا فَاتَ مِنْ مَنطِْقِکَ )59( وَ حِفْظُ مَا فِ الْوِعَاءِ 
يَدَيْ  فِ  مَا  طَلَبِ  مِنْ  إلََِّ  أَحَبُّ  يَدَيْکَ  فِ  مَا  حِفْظُ  وَ   )60( الْوِکَاءِ  بشَِدِّ 
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رْفَةُ مَعَ  کَ )61( وَ مَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إلَِ النَّاسِ )62( وَ الِْ غَيْرِ
)64( وَ رُبَّ  هِ  أَحْفَظُ لسِِِّ الَْرْءُ  وَ   )63( الْفُجُورِ  الْغِنىَ مَعَ  ةِ خَيْرٌ مِنَ  الْعِفَّ

.)67( رَ أَبْصََ هُ )65( مَنْ أَکْثَرَ أَهْجَرَ )66( وَ مَنْ تَفَکَّ سَاعٍ فيِمَ يَضُُّ
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به سمت
فرصت ها
بشتاب!
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به سمت فرصت ها بشتاب!

فرزندم!

دوروبرخوبانبگردتاازآنانشوى 1
ازاهلشرفاصلهبگير،تاازآنانجداباشى. 2

مالحرام،بدلقمهاىاست 3
وزشتترينظلم،ظلمبهناتواناست.... 4

خيلىداروها،خودشاندردندوخيلىدردها،داروومداوايند. 5
باشد،  خیرخواه  و  ناصح  ى  ندار انتظار  که  يکى  وقت ها،  خیلى   6

نصیحت خوبى مى کند؛

ولى يکى که ناصح حسابش مى کنى، خیانت مى کند.   7

نکند به آرزوها تکیه کنى که آرزو، سرمايه آدم هاى احمق است.  8

عقل، حفظ و به خاطر سپردن تجربه هاست  9

و بهترين آنها، تجربه اى است که تو را پندى مى دهد.  10
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کهازدستروندوبهاندوه بهسمتفرصتهابشتاب؛قبلازاين 11
مبدلشوند.

کههرکسچيزىمىخواهد،بهآنبرسدياآنچه اينطورنيست 12
گردد. نيست،باز

کنى،يکجورتبهکارى کهتوشهاتراضايعوآخرتتراخراب اين 13
است.

کارى،عاقبتىدارد. هر 14
کهتقديرتوفرابرسد. همينامروزوفرداست 15

بازرگان،درخطراست. 16
کهازدارايىبسيارهمبرکتبيشترى کمهستند خيلىدارايىهاى 17

دارند.
ياروياورپَستودوستمتهم،فايدهاىبهحالآدمندارند. 18

تاروزگاردربرابرتراماستوازآنبهرهمىبرى،آسانبگير،وبه 19
اميدچيزهاىبيشتر،خطرنکن.

ى مرکب لجاجتت چموشى کند و تو را با خود ببرد. نکند بگذار  20
با دوست، خودت را وادار که اين گونه باشى:  21

از تو بريد، وصل باش.  22
از تو رو گرداند، به او رو کن.  23

با تو بخیل بود، بخشش کن.  24
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از تو دور شد، نزديک برو.  25

با تو تندى کرد، نرم باش.  26
بدى کرد، عذرش را بپذير.  27

انگار بنده اويى و دوست، ولى نعمت توست.  28
کهشايستهنيست،ياجايىغير نکندايننرمىووصلرادرحقآن 29

جاىخودش،انجامدهى.
دوست درحق دشمنى اين، که نشو دوست دوستت، دشمن با 30

است.
کهباتومشورتمىکند،خوبيابد،صادقانه دوستدرهرموردى 31

خيراورابخواه.
همه  اين  پايانى  با  شربتى  من  ده.  فرو  را  خود  خشم  جرعه،  جرعه   32

شیرين و ته مزه اى اين همه گوارا، نديده ام.
که خیلى زود، با تو نرم  کن  که با تو تندى مى کند، نرمى  کس  با آن   33

خواهد شد.
نسبت به دشمن، با گذشت و فضیلت رفتار کن که اين، از هر دو نوع   34

ى، شیرين تر است. پيروز
گر گرازدوستتجدامىشوى،رشتهاىازدوستىرابگذاربماند؛تاا ا 35

روزىخواست،باهمانرشته،بهدوستىبرگردد.
کنتاواقعاخيالشدرست کارى کسىبهتوخوشبيناست،تو گر ا 36
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کاردرآيد. از
کهبينتاناست،ضايعنکن. حقدوستتراروىحسابرفاقتى 37
کهحقشراضايعمىکنى،ديگردوستتحسابنمىشود. کسى 38

کنى. کمترازآدمهاىديگرتوجه نبايدبهفاميلوخانوادهات، 39
کههيچازتوخوششنمىآيدعلاقهمندنشو. کسى به 40

کند؛ کههراندازهدلتمىخواهد،دوستىادامهپيدا جورىنباشد 41
کهدوستتبخواهددوستىتانتمامشود. پيشازآن

کردنباشد. کردن،تواناترازتودرخوبى جورىنباشداودربدى 42
ظلم هر که به تو ظلم مى کند، به نظرت بزرگ نیايد؛   43

چون او دارد به سود تو و به ضرر خودش کار مى کند.  44

پاداش يکى که تو را خوشحال کرده، بدى کردن نیست.  45
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پى نوشت:
بئِْسَ   )2( عَنهُْمْ  تَبنِْ   ِّ الشَّ أَهْلَ  بَايِنْ  وَ   )1( مِنهُْمْ  تَکُنْ  الْيَْرِ  أَهْلَ  قَارِنْ 
وَاءُ  مَ کَانَ الدَّ لْمِ )4(... رُبَّ عِيفِ أَفْحَشُ الظُّ الطَّعَامُ الَْرَامُ )3( وَ ظُلْمُ الضَّ
الُْسْتَنصَْحُ  غَشَّ  وَ   )6( النَّاصِحِ  غَيْرُ  نَصَحَ  مَ  رُبَّ وَ   )5( دَوَاءً  اءُ  الدَّ وَ  دَاءً 
اَ بَضَائِعُ النَّوْکَى )8( وَ الْعَقْلُ حِفْظُ  کَالَ عَلَ الُْنىَ فَإنَِّ اکَ وَ الِتِّ )7( وَ إيَِّ

أَنْ  قَبْلَ  الْفُرْصَةَ  بَادِرِ   )10( وَعَظَکَ  مَا  بْتَ  جَرَّ مَا  خَيْرُ  وَ   )9( التَّجَارِبِ 
 )12( يَئُوبُ  غَائِبٍ  کُلُّ  لَ  وَ  يُصِيبُ  طَالبٍِ  کُلُّ  لَيْسَ   )11( ةً  غُصَّ تَکُونَ 
 )14( أَمْرٍ عَاقِبَةٌ  وَ لکُِلِّ   )13( الَْعَادِ  مَفْسَدَةُ  وَ  ادِ  الْفَسَادِ إضَِاعَةُ الزَّ مِنَ  وَ 
أَنْمَى  يَسِيٍر  رُبَّ  وَ   )16( مُاَطِرٌ  التَّاجِرُ   )15( لَکَ  رَ  قُدِّ مَا  يَأْتيِکَ  سَوْفَ 
)18( سَاهِلِ  ظَنيٍِ  وَ لَ فِ صَدِيقٍ  مَهِيٍ  مُعِيٍ  فِ  خَيْرَ  لَ   )17( کَثيٍِر  مِنْ 
اکَ  إيَِّ وَ   )19( مِنهُْ  أَکْثَرَ  ءٍ رَجَاءَ  بشَِْ تَُاطِرْ  وَ لَ  قَعُودُهُ  مَا ذَلَّ لَکَ  هْرَ  الدَّ
عِندَْ   )21( أَخِيکَ  مِنْ  نَفْسَکَ  احْلِْ   )20( اللَّجَاجِ  مَطِيَّةُ  بکَِ  مَحَ  تَْ أَنْ 
وَ   )23( الُْقَارَبَةِ  وَ  اللَّطَفِ  عَلَ  صُدُودِهِ  عِندَْ  وَ   )22( لَةِ  الصِّ عَلَ  مِهِ  صَْ
تهِِ  وَ عِندَْ شِدَّ  )25( نُوِّ  تَبَاعُدِهِ عَلَ الدُّ عِندَْ  وَ   )24( الْبَذْلِ  عِندَْ جُُودِهِ عَلَ 
هُ  عَلَ اللِّيِ )26( وَ عِندَْ جُرْمِهِ عَلَ الْعُذْرِ )27( حَتَّى کَأَنَّکَ لَهُ عَبْدٌ وَ کَأَنَّ
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اکَ أَنْ تَضَعَ ذَلکَِ فِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ  ذُو نعِْمَةٍ عَلَيْکَ )28( وَ إيَِّ
بغَِيْرِ أَهْلِهِ )29( لَ تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِکَ صَدِيقاً فَتُعَادِيَ صَدِيقَکَ )30( 
عِ الْغَيْظَ فَإنِِّ  رَّ وَ امْضَْ أَخَاکَ النَّصِيحَةَ حَسَنةًَ کَانَتْ أَوْ قَبيِحَةً )31( وَ تََ
هُ  فَإنَِّ لَِنْ غَالَظَکَ  لنِْ  وَ   )32( مَغَبَّةً  أَلَذَّ  وَ لَ  عَاقِبَةً  مِنهَْا  أَحْلَ  أَرَ جُرْعَةً  لَْ 
فَرَيْنِ  هُ أَحْلَ الظَّ کَ باِلْفَضْلِ فَإنَِّ يُوشِکُ أَنْ يَلِيَ لَکَ )33( وَ خُذْ عَلَ عَدُوِّ
 )34( وَ إنِْ أَرَدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيکَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِکَ بَقِيَّةً يَرْجِعُ إلَِيْهَا إنِْ

لَ  وَ   )36( ظَنَّهُ  قْ  فَصَدِّ خَيْراً  بکَِ  ظَنَّ  مَنْ  وَ   )35( مَا  يَوْماً  ذَلکَِ  لَهُ  بَدَا 
هُ لَيْسَ لَکَ بأَِخٍ مَنْ  کَالً عَلَ مَا بَيْنکََ وَ بَيْنهَُ )37( فَإنَِّ تُضِيعَنَّ حَقَّ أَخِيکَ اتِّ
هُ )38( وَ لَ يَکُنْ أَهْلُکَ أَشْقَى الْلَْقِ بکَِ )39( وَ لَ تَرْغَبَنَّ  أَضَعْتَ حَقَّ
فيِمَنْ زَهِدَ عَنکَْ )40( وَ لَ يَکُونَنَّ أَخُوکَ أَقْوَى عَلَ قَطِيعَتکَِ مِنکَْ عَلَ 
حْسَانِ )42( وَ لَ  سَاءَةِ أَقْوَى مِنکَْ عَلَ الِْ صِلَتهِِ )41( وَ لَ تَکُونَنَّ عَلَ الِْ
تهِِ وَ نَفْعِکَ )44(  هُ يَسْعَى فِ مَضََّ نَّ عَلَيْکَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَکَ )43( فَإنَِّ يَکْبَُ

کَ أَنْ تَسُوءَهُ )45(. وَ لَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سََّ
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دین و دنیايت را
به خدا
مى سپارم
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دين و دنيايت را به خدا مى سپارم 

فرزندم، بدان! 
ى داريم؛ يکى آن که تو دنبالش مى روى و يکى آن  دو جور رزق و روز  1

که مى آيد دنبالت؛ مى آيد سراغت؛ حتى اگر پى اش نباشى.
کردنوروز کوچکوپست چهزشتاستروزنيازمندى،خودرا 2

کردن! بىنيازى،ظلموستم
کهباآن،جايگاهابدىاتراآباد آنچيزىازدنياواقعاَمالتوست 3

کردهباشى.
اگر براى آن چه از دستت رفته، ناله مى کنى،  4

پس براى هر چه به دستت نرسیده هم ناله بزن.  5
گذشته،دليلوراهنماىتودروقايعآيندهونيامدهباشد بگذاروقايع 6

کهامور،هميشهبههمشبيهاند.
کهموعظهسودىبهحالشانندارد؛ ازمردمىنباش 7

کنند. کهسختتوبيخوآزارشان مگراين 
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خردمند،ازتعليم،پندمىگيرد، 8
کهجزباضربتازيانه،ادبنمىشوند. چهارپايانند 9

امواجاندوهراباشکيبايىِجدّىوزيبايىِيقين،ازخوددورکن. 10
کناربگذارد،منحرفمىشود. کهاعتدالرا هر 11

دوستخوب،مثلفاميلاست. 12
دوستواقعى،درغيابدوستهمبهدوستىاشوفاداراست. 13

کوردلىاند. هواوهوس،شريک 14
خيلىوقتها،بيگانهاى،ازفاميلبهآدمنزديکتراست 15

وخويشاوندى،ازبيگانههاهمدورتر. 16
کهدوستىندارد. غريب،آنآدمىاست 17

کهازمسيرحقمنحرفشود،راهشباريکودشوارمىشود. کسى 18
کند،ارزشومقامشباقى کتفا ا کهبهقدروارزشخودش کسى 19

مىماند.
کهمىتوانىبگيرى،رشتهبينتووخداست. مطمئنترينرشتهاى 20

کمکتنمىآيد،دشمنتوست. کهبهتوتوجهىنداردوبه کسى 21
کتمىآورد،نااميدىوبهآرزو کههوسِ»بيشترداشتن«،هلا گاهى 22

نرسيدن،ازداشتنوبهدستآوردن،بهتراست.
کههرعيبواشکالىراواضحوروشنبشودديدوهر اينطورنيست 23

فرصتى،دوبارهبهدستنمىآيد.
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خیلى وقت ها، آدم بينا، راه را اشتباه مى رود و نابينايى به رشد و به   24
مقصد مى رسد.

که هر موقع بخواهى، مى توانى به  تا مى توانى، شر را به تأخیر بينداز   25

سمت آن بشتابى.
بريدنازنادان،مثلپيوستنبهداناست. 26

کند،روزگاربهاوخيانتمىکند.وروزگار، کهبهروزگاراعتماد آدمى 27
کوچکو کهعزيزوبزرگشود،همانروزگار،اورا پيشچشمهر

خوارمىکند.
کههرتيراندازى،بههدفبزند. اينطورنيست 28

کلى کهتغييرمىکند،اوضاعوروزگارهمبه کمجامعه وضعورأىحا 29
تغييرمىکند.

دربارههمسفر،پيشازسفرودربارههمسايه،پيشازخريدخانه، 30
کن. پرسوجو

کارمعلومىبگماروهمانراازاوبخواه؛تا هريکاززيردستانترابه 31
گذارنکنند. اموررابههموا

کهپروبالتو،هنگاماوجاند، کن خويشانترااحترام 32
کهروزىبهآنبرمىگردى، وريشههاىتواند 33

وهنگامرويارويى،دستتواناىتواند. 34
دينودنيايترابهخدامىسپارم، 35
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ونيکوترينسرنوشترابراىامروزوفردايتودنياوآخرتت،ازاو 36
مىخواهم.
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پى نوشت:
زْقَ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُکَ فَإنِْ أَنْتَ لَْ تَأْتهِِ  وَ اعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ الرِّ
مَ لَکَ  أَتَاکَ )1( مَا أَقْبَحَ الْضُُوعَ عِندَْ الْاَجَةِ وَ الَْفَاءَ عِندَْ الْغِنىَ )2( إنَِّ
مِنْ دُنْيَاکَ مَا أَصْلَحْتَ بهِِ مَثْوَاکَ )3( وَ إنِْ کُنتَْ جَازِعاً عَلَ مَا تَفَلَّتَ مِنْ 
يَکُنْ  لَْ  مَا  عَلَ  اسْتَدِلَّ   )5( إلَِيْکَ  يَصِلْ  لَْ  مَا  کُلِّ  عَلَ  فَاجْزَعْ   )4( يَدَيْکَ 
بمَِ قَدْ کَانَ فَإنَِّ الْمُُورَ أَشْبَاهٌ )6( وَ لَ تَکُونَنَّ مَِّنْ لَ تَنفَْعُهُ الْعِظَةُ إلَِّ إذَِا 
بَالَغْتَ فِ إيِلَمِهِ )7( فَإنَِّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ باِلْدَابِ )8( وَ الْبَهَائِمَ لَ تَتَّعِظُ إلَِّ 
بِْ وَ حُسْنِ الْيَقِيِ  بِ )9( اطْرَحْ عَنکَْ وَارِدَاتِ الْمُُومِ بعَِزَائِمِ الصَّ ْ باِلضَّ
دِيقُ  وَ الصَّ  )12( مُناَسِبٌ  احِبُ  وَ الصَّ  )11( الْقَصْدَ جَارَ  تَرَکَ  مَنْ   )10(

أَقْرَبُ  بَعِيدٍ  رُبَّ  وَ   )14( الْعَمَى  يکُ  شَِ الْوََى  وَ   )13( غَيْبُهُ  صَدَقَ  مَنْ 
لَهُ  يَکُنْ  لَْ  مَنْ  الْغَرِيبُ  وَ   )16( بَعِيدٍ  مِنْ  أَبْعَدُ  قَرِيبٍ  وَ   )15( قَرِيبٍ  مِنْ 
قَدْرِهِ  اقْتَصََ عَلَ  مَنِ  وَ   )18( مَذْهَبُهُ  الَْقَّ ضَاقَ  ى  تَعَدَّ مَنْ   )17( حَبيِبٌ 
کَانَ أَبْقَى لَهُ )19( وَ أَوْثَقُ سَبَبٍ أَخَذْتَ بهِِ سَبَبٌ بَيْنکََ وَ بَيَْ اللَِّ سُبْحَانَهُ 
کَانَ  إذَِا  إدِْرَاکاً  الْيَأْسُ  يَکُونُ  قَدْ   )21( کَ  عَدُوُّ فَهُوَ  يُبَالکَِ  لَْ  مَنْ  وَ   )20(

الطَّمَعُ هَلَکاً )22( لَيْسَ کُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ وَ لَ کُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ )23( وَ 
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َّ فَإنَِّکَ  رِ الشَّ مَ أَخْطَأَ الْبَصِيُر قَصْدَهُ وَ أَصَابَ الْعَْمَى رُشْدَهُ )24( أَخِّ رُبَّ
لْتَهُ )25( وَ قَطِيعَةُ الَْاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ )26( مَنْ أَمِنَ  إذَِا شِئْتَ تَعَجَّ
مَانَ خَانَهُ وَ مَنْ أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ )27( لَيْسَ کُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ )28( إذَِا  الزَّ
فيِقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ وَ عَنِ الَْارِ  مَانُ )29( سَلْ عَنِ الرَّ َ الزَّ لْطَانُ تَغَيرَّ َ السُّ تَغَيرَّ
هُ  فَإنَِّ بهِِ  تَأْخُذُهُ  عَمَلً  خَدَمِکَ  مِنْ  إنِْسَانٍ  لکُِلِّ  اجْعَلْ  وَ   )30( ارِ  الدَّ قَبْلَ 
جَناَحُکَ مُْ  فَإنَِّ عَشِيَرتَکَ  أَکْرِمْ  وَ   )31( خِدْمَتکَِ  فِ  يَتَوَاکَلُوا  أَلَّ   أَحْرَى 
بَِا  تيِ  الَّ يَدُکَ  وَ   )33( تَصِيُر  إلَِيْهِ  ذِي  الَّ أَصْلُکَ  وَ   )32( تَطِيُر  بهِِ  ذِي  الَّ
تَصُولُ )34( اسْتَوْدِع اللّ دِينکََ وَ دُنْيَاکَ )35( وَ اسْأَلْهُ خَيْرَ الْقَضَاءِ لَکَ 

نْيَا وَ الخِْرَةِ )36(. فِ الْعَاجِلَةِ وَ الجِْلَةِ وَ الدُّ
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فهرست منابع

١. نهج البلاغه، ترجمه فیض السلام.

2. نهج البلاغه، ترجمه علی اصغر فقیهی.

٣. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى.

٤. نهج البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی.

5. نهج البلاغه، ترجمه علامه جعفرى.

یان. ٦. نهج البلاغه، ترجمه حسین انصار

7. نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی.



کتاب به فرزندم کتابخوانى  پرسش های  مسابقه 

گزینه صحیح نیست؟   فرزندان انسان ....... اند . کدام   .1

الف( شکست خورده ی شهوت

ب( همدم اندوه

ج( اسیران روزگار

گران روزگار      د( معامله 

2. امام علی؟ع؟ چه چیز را موجب انصراف از فکرها و خواهش ها می داند؟

الف( سختی روزگار

ب( نزديک شدن مرگ

ج( دل بستن به دنیا

د( زن و بچه

3. دلیل نامه نوشتن امام علی؟ع؟ به امام حسن؟ع؟ چه بود؟

کردن الف( به خاطر نصیحت 

گرفتن ديگران ب( به خاطر پند 

کتاب به فرزندم، از تاریخ  کتابخوانی  به منظور شرکت در مسابقه 
کاروان خود به مدت یک ماه به صفحه شخصی خود در  حرکت 

سامانه لبیک )labbayk.ir( مراجعه نمایید. 



ج( چون امیرالمومنین؟ع؟ امام حسن؟ع؟ را پاره تن خود بلکه خود وجود 

نازنینشان می ديدند

د( به خاطر فرمان الهی

کردن دل بیان فرمودند؟ 4. حضرت چه چیزی را موجب آباد 

الف( همیشه و پياپى به خاطر آوردن پرورگار

گناه نکردن ب( 

ج( انجام اعمال صالح

د( نماز خواندن

کدامیک از موارد زیر، درست است: دلت را زنده نگه دار با ............   .5

کن به  هوایش را بمیران با ......... روشناییش ده با .......... حقیرش 

کن با ......... ........ توانایش 

الف( يادآوری . پارسايى . انديشه . فکرمرگ . باور

ب( پارسايى . انديشه . يادآوری . باور . فکرمرگ

ج : يادآوری . انديشه . پارسايى . فکرمرگ . باور

د( پارسايى . ياد آوری . انديشه . باور . فکر مرگ 

گم شدن در راه چیست و چرا؟ 6. بنا به فرموده حضرت، چاره رهایی از 

گمراه نمی شود الف( مشورت . چون با مشورت انسان 

از  کشیدن از همان ابتدا . چون باز ايستادن در ابتدا بهتر است  ب( پا پس 

اينکه حوادث انسان را به هرجا ببرد



ج( تحقیق . چون تمام روزنه های پنهان پيدا می شود

د( هیچکدام 

7. نظر امیرالمومنین؟ع؟ در مورد جهاد در راه خدا چیست؟

الف( جهاد افضل اعمال است

ب( جهاد بر مردان واجب است نه زنان

ج( خود را به جهاد عادت ده چون اخلاق خوبى است در مسیر حق

کن و نگذار ملامت هیچ ملامتگری  که شايد و بايد در راه خدا جهاد  د( آن طور 

تو را نگه دارد

که دلم  8. امام خطاب به فرزندشان می فرمایند: خوشایندترین چیزی 

می خواهد از وصیت من بگیری؟

الف( پروای خداست

ب( تجربه های من است

ج( مراقبت از خويشتن است 

د( هیچکدام

گر درک بعضی از سنت های خداوندی برایت مشکل شد؟ 9. ا

الف( به حساب اين بگذارکه به حکمت های آن نادانی، نه اينکه حکمت ندارند

که حکمت ندارد ب( به حساب اين بگذار 

که نبايد بدانی که حکمت آن اين است  ج( به حساب اين بگذار 

د( بدون تحقیق وارد آنها نشو



گر خدا شریک داشت ......  10.ا

الف( جهان به هم می ريخت

ب( نظم هستی به هم می ريخت و هر خدا دستوری می داد

از  و  را می ديدی  او  پادشاهی  آثار  و  ج( رسولان آن شريک سراغت می آمدند 

کارها و اوصافش با خبر می شدی

د( تو در انتخاب يکی از آنها حیران می ماندی و انتخاب سخت می شد

که دنیا را آزموده و شناخته اند مثل چه  11. طبق فرموده حضرت، مردمی 

کسانی هستند؟

که رنج راه و دوری دوست، سختی سفر و غذای  الف( مثل مسافرانی هستند 

گاه امن برسند گوار را تاب می آورند تا به خانه وسیع و منزل  نا

گیاه عزم جايى وسیع  گاهی بى آب و  که از منزل  ب( مثل مسافرانی هستند 

کرده اند   و آباد را 

ج( الف و ب 

د( هیچکدام

کسانی  که دنیا فریبشان داده مثل چه  12. طبق فرموده حضرت، مردمی 

هستند؟

گاهی بى آب و  که از جايى وسیع و آباد به منزل  الف( مثل مسافرانی هستند 

کوچ چیزی نیست می روند که ناخوشايند تر از اين  علف 

که از بهشت برين به جهنم می روند ب( مثل مسافرانی هستند 



که توشه ای ندارند و به جايى وسیع رفتند ج( مثل مسافرانی هستند 

که از جهنم دنیا به جهنم آخرت می روند د( مثل مسافرانی هستند 

13. از دیدگاه امام علی ضرورت انفاق چیست؟

گردی که نیازمند  کن، البته نه حدی  الف( تا می توانی انفاق 

که توشه ات را برايت به قیامت ببرد به  کسی را يافتی  گر بين نیازمندان  ب( ا

کمی را بردوش او بگذار تا فردای محشر در لحظه  مقدار نیازت بردار و مقدار 

احتیاج به تو برگرداند

که توشه ات را برايت تا قیامت ببرد و  کسی را يافتی  گر بين نیازمندان  ا ج( 

فردای محشر در لحظه احتیاج به تو برگرداند وجودش را غنیمت شمار و تا 

کن کوله اش را سنگین  می توانی 

د( انفاق تو می بايست از حد اعتدال نگذرد و تو را نیازمند ديگران نکند مگر 

امید داشته باشی بهتر از آن را به دست آوری 

گردنه وگذرگاهی دشوار پیش رو  14. امام خطاب به فرزندش می فرماید: 

داری، پس .........

گزيری يا در بهشت فرود آيى يا در جهنم، پس پيش  گذرگاه نا الف( بعد از اين 

کند از فرود، قاصدی بفرست تا برايت جايى آماده 

ب( بعد از اين گذرگاه، نوبت به حساب و کتاب است و کاری از دستت برنمی آيد

ج( قبل از عبور مراقب اعمالت باش و توشه ای برگیر 

د( الف و ج



15. گنجینه هایی که هیچ کس جز خداوند نمی تواند آن را به انسان بدهد 

چه چیزهایی است؟

الف( طول عمر، پدر و مادر، وسعت روزی

ب( سلامتی بدن، وسعت روزی، محبت اهلبیت؟عهم؟

ج( وسعت روزی، پدر و مادر، محبت اهلبیت؟عهم؟

د( طول عمر، سلامتی بدن، وسعت روزی

16. دلیل تاخیر اجابت دعا از منظر امیرالمومنین؟ع؟ چیست؟

الف( خطاهای انسان و عدم اخلاص در دعا

بيشتر  امیدوار می دهند  به  که  و عطايى  کننده  پاداش دعا  تاخیرها  در  ب( 

می شود

ج( عدم رعايت شرايط دعا

د( الف و ج

17.  توصیف امیرالمومنین؟ع؟ در مورد مرگ و رابطه انسان با آن چگونه 

است؟

کنی  الف( انسان به ناچار می میرد ولی بايد خودت را آماده 

ب( انسان با مرگ رابطه اش قطع ناشدنی است و همه می میرند

گیرد ج( انسان چنان فاصله ای با مرگ ندارد و مرگ بى خبر او را فرا می 

د : انسان، شکاری است که از مرگ فرار می کند و فراری از مرگ نجات نمی يابد 

گیرد.  کند و بى برو برگرد او را می  بلکه مرگ، شکاری خودش را پيدا می 



18. حضرت امیر؟ع؟ انسان را از مرگ در چه حالتی برحذر می دارد؟

کند و مرگ  که توبه می  کند و با خود می گويد  گناه می  که انسان  الف( از زمانی 

فرا می رسد

گهانی بر حذر می دارد ب( از مرگ نا

که انسان در رفاه است و مرگ فرا می رسد ج( زمانی 

که انسان در فقر است و مرگ فرا می رسد د( زمانی 

که درپی دنیا هستند را به چه تشبیه می کنند؟ 19. امام، مردمی 

کردن دنیا هستند که فقط به فکر خوردن و خراب  الف( به حیوانات موزی 

که به هم چنگ و دندان نشان  کن و درندگان شکاری  ب( به سگ های عوعو 

می دهند

که نسبت به هم نوع خود بى رحمند ج( همچون شیران درنده 

د( الف و د

گی  ویژ چه  باید  دنیا  منال  و  مال  آوری  درجمع  انسان  امام،  نظر  از   .20

داشته باشد؟

الف( بى رغبت به دنیا باشد

ب( به اندازه نیاز بردارد و بيش از آن نیاز ندارد

ج( وسعت بخشیدن به مال و منال ستوده است ولی دل بستن ستوده نیست

کردن کردن سنجیده و زيبا عمل  د( آرام و بى حرص و هنگام خرج 



 ......... اندیشد  می  آنکه  و  شود  می   .......... حرف  پر  انسان   .21

می یابد.

الف( ساقط – طول عمر

ب( نادان – رهايى

گو – بينايى ج( هرزه 

د( متضرر– رهايى

22. زشت ترین ظلم .......... است 

الف( ظلم به ناتوان 

ب( ظلم به خود 

ج( ظلم به ديگران 

د( پدر و مادر

23. آرزو را حضرت به چه چیزی تشبیه می کند؟

الف( سراب

ب( ظرف خالی

ج( الف و ب

د( سرمايه آدم های احمق

24. توصیه حضرت نسبت به دوست چیست؟

گردان  گرداند تو هم رو  گر رو  کرد نرم باش و ا گر تندی  الف( ا

کن گرداند رو  گر از تو رو  گر از تو بريد وصل باش و ا ب( ا



گر دور شد نزديک برو گر با تو بخیل بود تو هم بخیل باش و ا ج( ا

د( الف و ب

کسی به تو خوش بین بود .......... گر  25. ا

کار درآيد کن تا واقعا خیالش درست از  کاری  الف( 

ب( تو هم خوش بين باش

ج( خیانت نکن

د( با او دوست باش

26. نسبت به فامیل و خانواده ات ..........                                                                                                                  

الف( همچون ديگران باش 

کن کمتراز ديگران توجه  ب( 

ج( همچون ديگران نباش 

کمتر از ديگران توجه نکن  د( 

27. راه رهایی از اندوه به نظر حضرت چیست؟

الف( شکیبا باش

کن  ب( با شکیبايى جدی و زيبايى يقین امواج اندوه را از خود دور 

ج( بى خیالی نسبت به دنیا 

د( هیچکدام 



28: به نظر حضرت غریب چه کسی است؟

که دوستی ندارد کسی  الف( 

که فرزند ندارد ب( کسی 

که فامیل ندارد کسی  ج( 

د( الف و ب

29. نظر حضرت در مورد همسفر و همسایه چیست؟

الف( همسفر خوب همسايه خوبى است

ب( همسايه خوب همسفر خوبى است

ج( پيش از سفر و پيش از خريد خانه در مورد همسفر و همسايه پرس و جو کن

د( دوست را در سفر و دشمن را در همسايه بشناس
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کت باش الف( درباره  آنچه نمی دانی تحقیق کن و آنجا که بر عهده تو نیست سا

که لازم نیست حرفی بزنی، نزن گفت وگو نکن و آنجا  ب( درباره آنچه نمی دانی 

که لازم است حرف بزنی، بزن کن و آنجا  گفت وگو  ج( درباره آنچه می دانی 

کت  که بر عهده تو نیست نیز سا کن و آنجا  د( درباره آنچه می دانی نیز تحقیق 

باش


